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Abstract 
One of the methods of the infallible imams, peace be upon them, in using Quranic concepts, was to cite 

narrations, among these narrations, there are narrations in the form of quoting the Quran as a proof to prove 

the jurisprudence. In the current research, citation and argumentative narratives on the subject of divorce 

and divorce representation were collected and analyzed by a descriptive analytical method and in the 

analysis of information in an inductive way, in ways similar to the way the imams (PBUH) cite the Qur'an, 

such as Invoking the concept, context, generalization and specification, application and limitation, we 

achieved  the result of this method, in addition to expressing the Shari'i ruling and modeling it, will lead to 

a dynamic jurisprudence in accordance with the Qur'an; And the possibility of giving divorce or power of 

attorney to the wife and the conditions of marriage in the marriage certificate can be reconciled with these 

narrations in terms of its authenticity; These mentioned conditions are the duty of the husband to the wife 

in divorce, not its delegation, because divorce is a decree and cannot be transferred and handed over to 

someone else, and the achievement of this is to mention an example of Imams citing the Qur'an in this 

regard 
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 چکیده  

یکي از شییوه های امامان مصصیوع علیهم السیلاع در اسیت اده از م اهیم قرآنيا بیان روایات اسیتنادی اسیت که در میان این روایاتا     

روایاتي در شیکل اسیتناد به قرآن به عنواني دلیلي براابات حکم فقهي اسیت. در پشوها حاضیرا روایات اسیتنادی و اسیتد لي در 

طلاق به غیرجمع آوری و پس از بررسیي و تللیل به رو  توصیی ي تللیلي و در تللیل اطلاعات به موضیوع ا واذااری و وکالت  

صیورت اسیتقرائيا به شییوه هایي از نلوه اسیتناد امامان )ع( به قرآنا مانند اسیتناد به م هوعا منطوقا تصمیم وت،صییلا ا اطلاق و 

عي و الگوبرداری ازآنا فقهي پویا و منطبق بر قرآن را بدنبال خواهد  تقییدا دسیت مي یابیمننتیهه این شییوه علاوه بر بیان حکم شیر

داشیتن و امکان واذااری طلاق یا وکالت به زوجه و شیروض ضیمن عقد در سیند نکاحیه را از نحر صیلت آن با این روایات مي توان  

حکم است وقابل انتقال و واذااری    تطبیق نمودن این شروض ماکورا توکیل زوج به زوجه درطلاق است نه ت ویض آنا چراکه طلاق

 .به غیر نیست و دستاورد آن ذکر نمونه ای از استناد امامان به قرآن در این خصوص است

 : نلوه استنادا احادیث فقهيا وکالت طلاقا سند نکاحیه.گانکلید واژ
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 مقدمه

 له  أطرح مس

قرآن کریم اوّلین و مهم ترین منبع تشریع احکاع است و ائمه اطهار )ع( نیز آذاهترین افراد به آن هستند و برداشت آنها از قرآنا از     

هر نحر صائب و مصون از خطا استن یکي از شیوه های امامان در است اده از م اهیم بلند قرآنا بیان احادیث فقهي است که به آیات  

ستن قرآن کریم کلیاتي از احکاع را در بر داردا و احادیث فقهي بصد از قرآنا اصلي ترین منبع استنباض احکاع و ت،صیلا  استناد شده ا 

عمومات قرآني و مقید نمودن اطلاقات آن مي باشند. به ویشه که پس از عصر رسالتا اجتهاد به مرور زمان رونق یافتا به ذونه ای  

ق ا ص 1427نها پویایي ندارد بلکه پاسخ ذوی نیاز جامصه و بشر نیز ن،واهد بود )مکارع شیرازیاکه: »اساساً فقه بدون حدیث نه ت 

107-133 .) 

احادیثي ازائمه مورد نحر هستند که علاوه براستناد به قرآنا دلیلي بر حکم شرعي باشندن نمونه ای این از روایات در موضوع واذااری   

 و وکالت طلاق در این مقاله مورد بررسي و تللیل قرار مي ذیرد. 

هدف ازاین پشوهاا بازشناسي این مسئله است که ائمه هدی به چه نلو و میزاني به آیات شری ه قرآنا استناد کرده  و چگونه  

  ازاشارات وظهورقرآنا حکم شرعي استنباض نموده اندن چرا که ائمها آذاهترین افراد به قرآن هستندا لاا راه استناد به قرآن واست اده از 

اندن از آنها که قرآن برای همه بشرآمدها هر کس به مقداراستصداد و آمادذي خود مي تواند از آن بهره ببرد. این  آن رابه ما آموخته  

تلقیق مي تواند الگویي برای مراجصه درست به قرآن ونلوه ی استناد به آن دربیان حکم شرعي باشد که فقهي پویا و منطبق با قرآن  

 قاله واذااری طلاق وشروض ضمن عقد در آن مد نحر مي باشد. را به دنبال خواهد داشت که در این م

پرسا اصلي مقالها جواز وکالت وشروض آن در طلاق به زوجه در نلوه استناد ائمه به قرآن در احایث فقهي وتطبیق آن با سند  

توصی ي تللیلي نگاشته شده ودر تللیل اطلاعات به رو   نکاحیه مي باشد.این پشوها به صورت کتاب،انه ای واسنادی و به رو   

 . استقرایي توجه شده است 

 تعریف طلاق : 

(.یا آزادشدن ازعهدوپیمان  470ا ص 1367طلاق در لغت به مصنای جدا شدن مرد از همسر  و ترک و رهایي او مي باشد )مصلوفا 

(.طلاق درلغت اسم مصدر»التطلیق« یا »الإطلاق«است وبه مصنای بازکردن ذره مي  523قاص  1412زوجیّت است )راغب اص هانيا  

ا  32و از نحر شرعيا ازاله قید نکاح به صیغه طالق و مانند آن است) صاحب جواهرا ج(.  748ا ص  2باشد)فاضل مقدادا بي تاا ج

 ( .147ا ص  2قا ج 1412(. بنابر اینا طلاقا زایل کردن قید نکاح بوسیله صیغه »طالق« است )شهید اانيا 2ص

 میزان احادیث استنادی طلاق و واگذاری آن به غیر 

حدیث آنا امامان مصصوع )ع(به آیات قرآن اشاره    48حدیث در مورد طلاق وجود دارد و از این میان در  714در کتاب وسائل الشیصه  

حدیث آن استد لي یصني شاهد ودلیلي بر حکم شرعي استن بصضي از این روایات م هومي مشابه    14نموده اند و تنها در حدود  

مانند اندکند که نمونه ای ازآن درمورد واذااری طلاق وشروض ضمن عقد ا دراین مقاله مورد تللیل  دارندن لاا تصدادی که باقي مي  

 وبررسي قرار مي ذیرد. 

 نحوه استناد امامان معصوم علیهم السلام به قرآن در حدیث واگذاری طلاق وشروط ضمن عقد

 سوره مبارکه نساء:  34استناد به آیه  -1

لاتُ قانِتاتٌ حافِحاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَ ِظَ الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَصْضَهُمْ عَلى بَصْض وَ بِما أنَْ َقُوا مِنْ أمَْوالِهِمْ فَالصّالِ  »

 (.34« ) نساءا اللّهُ
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ماع( براى بصضى نسبت به بصضى دیگر  اجت   نحاع  نحر  از)   خداوند  که  هائى مردانا سرپرست و نگهبان زنانندا به خاطر برترى  ترجمه:

 ا(خود  همسر)  غیاب  در  و  متواضصند  که  هستند  زنانى  صالحا  زنان  و  کنندنمي  اموالشان  از  که  هائى قرار داده است و به خاطر ان اق

 .کنندمي ح ظ دادها  قرار آنان براى  خدا که حقوقى  مقابل در راا او حقوق و اسرار

(اآمده است که  175-176اص 13قا ج1406در حدیث زیربا توجه به ناشناخته بودن ابراهیم ابن ملرزا مههول ذکر شده )مهلسيا 

واذااری آن روا نیست و هر کس  با استناد به آیه فوق فرمودند که چون اختیار طلاق به دست زن نیستا لاا  اماع صادق علیه السلاع

 این س،ن را ذ ته بي ارز  است:

ابْنَيِ اللَْسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ یَصقُْوبَ عَنْ مَرْواَنَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْراَهِیمَ بْنِ ملُْرِزٍ    وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اللَْسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُلَمَّدٍ وَ أَحْمدََ

للَّهُ یَقُولُ الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى  أَنَّى یَکُونُ هَااَ وَ ا  -رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أمَرُْکِ بِیدَِکِ قَالَ  -قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع وَ أَناَ عِندَْهُ فقََالَ

 (.93 ص  ا22  ج قا1409ن حر عاملي 313  ص ا3 ج قا1390ن طوسي 88  ص  ا8 ج قا1407ءٍ )طوسيالَیْسَ هَااَ بِشَيْ -النِّساءِ 

مروان بن مسلم از ابراهیم بن ملُرز مي ذوید: مردی از اماع صادق علیه السلاع در حالي که من نزد ایشان بودع سؤال کرد که: آیا 

صلیح است مردی به همسر  بگوید: اختیارت دست خودت است؟ اماع فرمودند: چگونه چنین چیزی ممکن است در حالي که  

 « و این س،ن ارز  و اهمیتي ندارد. الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى النِّساءِفرماید: »خدا مي

 دیدگاه فقیهان:  -1-1

مرحوع شیخ طوسي در تهایب و استبصار این حدیث را از اماع باقر علیه السلاع نقل کرده استن ایشان در تهایب ا حکاعا پس از  

تصریح نموده که زن در طلاق حق خیار ندارد و اذر مواردی در روایات دیده شده است از باب تقیه است  برشمردن انواع حق خیارا  

قا  1407چون حق خیار توسط زن در طلاقا موافق ماهب اهل سنت استن اما در فقه شیصها زن در این مساله حق خیار ندارد )طوسيا

 (.89- 88ا ص  8ج 

فرمایند:  اماع خمیني )ره(ا پس از ذکر شروض صلّت ضمن عقدا از جمله شرض چهارعا شرض نباید م،الف کتاب خدا و سنت باشدا مي

باشد مردود استن از سنّتا سنّت   هر شرطي که م،الف کتاب خدا  اینکه: مراد  به  استد ل شود  نیز  به نلو دیگری  ممکن است 

چه در کتاب خدا ذکر   اصطلاحي نیستا بلکه بر مصنای لغوی آن که همان حکم خدا و شریصت اوست به طور مطلق حمل مي شودا

(  241ا ص  5قا ج  1421شده باشد و چه در بیان پیامبر )ص(ن بنابر اینا آنچه م،الف حکم خداست مطلقاً باطل است )خمینيا  

 که باطل مي باشد. بنابراین یکي از مصادیق شرض م،الف کتاب و سنتا واذااری حق طلاق به زوجه است

شاید بتوان وجه استد ل در این حدیث را اینگونه عنوان کرد که طلاق به  برخي از فقها پس از ذکر روایت فوق نقل مي کنند که

دست زن ممکن نیست مگر به صورت وکالتن لاا قرار دادن طلاق به دست زن بر خلاف حکم خداستا چرا که اذر زن راضي باشد  

یست و در این صورت ازدواج ب،اطر عدع  به نکاح مقیّد )به داشتن اختیار طلاق( پس مصلوع مي شود زن به ازدواج بدون قید راضي ن

البته شرض بصد از عقد واجب الوفا نیستن  رضایت باطل استن اطلاق روایت شامل شرض ضمن عقد یا شرض بصد ازعقد مي شود.

عَلَ قَواّمُونَ  ازدواجا چون خلاف کتاب خداست )الرِّجالُ  باطل خواهد بودن زیرا قیمومت و سرپرستي  شرض ضمن عقد  النِّساءِ(ا  ى 

»حکم« است نه »حق«ا لاا حکم قابل انتقال و واذااری به غیر و همچنین قابل اسقاض و توریث نیست )حسیني شیرازیا بي تاا ج  

 (.168ا ص 14

 »الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ« واستناد به تعمیم ومنطوق آیه   دیدگاه مفسّران -1-2

  حکم دراین آیه عاع استن چون نوع مردان بر نوع زنان قیومت دارند. مثلاً حکومت و قضاوت که حیات جامصه بستگي به آن داردا 

زماع آنها به دست مردان استن و علّت آن او  این است که خداوند بنا به مصاللي بصضي را بر بصضي دیگر برتری دادها اانیاً مردان  

 (.343ا ص  4قا ج 1390طباطبایيا(دهند از مال خود به زنان ن قه و مهریه مي
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 مرحوع طبرسي از جمصي از صلابه روایت کرده است که ذ تند آیه »الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى النِّساءِ« در باره سصید بن عمر و زوجه او   

بِما فَضَّلَ اللّهُ بَصْضَهُمْ (ن جمله »65ا ص  2ا ج  1366حبیبه دختر زید بن زهیر که از بزرذان انصار بوده نازل شده است )بروجردیا  

داردا که از آنها که مردان از للاظ علما عقلا حسن رأی و تصمیم بر « علّت قیّم بودن مردان را نسبت به زنان بیان ميعَلى بَصْض

 (.135ا ص5اج1380زنان برتری دارندا سرپرستي ایشان به مردان واذاار شده است )طبرسيا 

از پیامبر اکرع )ص( سؤال کردند: فضیلت مردان بر زنان چیست؟ فرمودند: مثل فضیلت آب بر روی زمینا به وسیله آب زمینا زنده  

ميمي ب،شیده  حیات  زنان  به  مردانا  سبب  به  و  فرمودند:شود  تلاوت  را  آیه  این  سپس  )ابن  »  شود  النِّساءِ«  عَلَى  قَوّامُونَ  الرِّجالُ 

 (.512ا ص 2قا ج 1386بابویها

سوره نساءذ ته است: قیّم بودن و سرپرستي مردان بر زنان در تدبیر اموری مانند   34فاضل جواد در کتاب مسالک خودا در مورد آیه 

شودا و در علم و عقل و حسن رأی و تدبیر و عزع و زیاد بودن نیرو در کارها و طاعات  والي بودن رؤسا بر رعایای خویا مصلوع مي

 (. 257ا ص 3ج  ،1365و غیره )فاضل جوادا 

عهده داشته و بر آنها تسلط   ملقق اردبیلي فرموده: »قوّامون« به مصنای »یقومون و یسلطّون« استا چرا که مردان امور زنان را به 

ان اق به زنان.  مانندغلبه والیان بر رعیتهای خودا زیرا خداوند آنان را بر زنان به کمال عقل و غیره برتری داده و نیز ب،اطر دارندا

(ن ودر ت سیر دیگری »قوّامون علي النساء «را فقط به مصنای  116ا ص  2قاج  1405ن قطب راوندیا 536اردبیليا بي تااا ص   )مقدس

ا  1قا ج  1423داند )مقاتل بن سلیمانا مسلطّون علي النساء ذکر کرده است و علّت را درحقیقت ا ب،اطر فضل و برتری مرد بر زن مي

 (.370ص

ومقصود از ریاست شوهر    (1105ق.عا ماده  )  درقانون مدني آمده است: در روابط زوجینا ریاست خانواده از خصایلا شوهر است.  

آن است که تصمیم ذیری در امور خانواده و مراعات مصالح بر عهده شوهر است که ب،شي از آن در قانون تصریح شده است مثل  

( و مواردی که در قانون نیامده است مطابق عرف و عادت  1117( و انت،اب شغل )ق.ع اماده  1114انت،اب ملل سکونت )ق.ع اماده  

 (. 198ا ص  3ج   ق،1418مل شود ) طاهریا  مردع باید ع

  -2موهبي    - 1است:  برخي از م سران قیّم بودن مردان را به مصنای مسلّط بودن دانسته سپس علّت این قیمومیّت را در دو امر دانسته

کسبين امور موهبيا فضیلت و برتری است که خداوند به کسي داده استن چنانکه خداوند انبیاء و ائمه را از مردان قرار دادها و این 

ا ص  2ا ج  1363دو فضلیت اکمل و اشرف از همه فضائل هستند. واما کسبي: مانند ان اق بر زن از مهر و ن قه )شاه عبدالصحیميا  

419- 420.)  

(. شیخ طوسي علّت برتری مردان بر  211  ص  ا2  ج  ا1425)فاضل مقدادا    داندفاضل مقداد علّت برتری را موهبتي الهي و کسبي مي

 (. 189 ص  ا3 داند )طوسيا التبیانابي تاا جزنان را ناشي از عقل و رأی برتر مردان مي

ی نقصان و ناتمامي خرد زنان را دربرتری مردان بر زنان جهت سرپرستي ناشي از عقل و رأیا همین بس که علي علیه السلاع نشانه

آید ن البته سید جص رشهیدی »نقصان« را در این خطبه به مصنای  دراین مي دانند که ذواهي دو زن چون ذواهي یک مرد به حساب مي

-59ص    نهج البلاغها  80خطبه    ، 1371،  است )شریف الرضيملمد دشتيا آن را به مصنای ت اوت و اختلاف ترجمه نموده  »ناتماع « و

 (. 91نهج البلاغها ص   80اخطبه 1388 ،ن  شریف الرضي58

تواند در مصرف و امور داخلي منزلا خداوند تکویناً یا تشریصاً ترجیح داده که مرد قوّاع امور مالي خانواده باشد چنانکه زن هم مي 

فصّال و مدبرّ باشد و فرزندان هم در امور ارتباطات فصالیت کنند و مقصود برتری مطلق مرد بر زن یا خصوص مرد خانواده بر زن  

 (.117ا ص  1395خانواده به طور مطلق نیست تا احیاناً ملاوری پدید آید)ذرجيا 
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اند که اختیار طلاق به دست  سوره نساء به واژه قوّاع استناد کرده  34نتیهه آنکه امامان مصصوع علیهم السلاع در استناد به منطوق آیه  

تواند مدیر  تواند باشد و خداوند تکویناً یا تشریصاً ترجیح داده که مرد قوّاع امور مصیشتي خانواده باشد )همانطور که زن نیز ميزن نمي

 و کدبانوی خانه باشد(. 

 

 بررسی برخی دیگر از احادیث امامان معصوم )ع( -2

م،صوصاً که بایداین استنادا  احادیث استنادی و استد لي به قرآن از نحر امامان مصصوع)ع( در این موضوع کمتر به چشم مي خورد  

حدیث استناد به قرآن در مبلث طلاق در کتاب وسائل الشیصها    48دلیل وشاهدی بر حکم فقهي باشد وهمانطور که ذکر شداز مهموع

حدیث آنا دلیل وشاهدی بر حکم فقهي است ودر بلث واذااری طلاق به زوجه امي توان به حدیث اول بلث در این مقاله  14تنها  

 سوره نساء بسنده کرد و احادیث مشابه دیگری از ائمه راجهت تکمیل موضوع ذکر نمود. 34اد اماع صادق)ع( به آیه واستن

أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُ  -1-2 أَبِي جَصْ َرٍ ع  بْنِ قَیْسٍ عَنْ  بِإِسْنَادِهِ عَنْ ملَُمَّدِ  الْلُسَیْنِ  بْنِ  بْنُ عَلِيِّ  تَزَوَّجَ امرَْأَةً وَ أَصدَْقَتْهُ هِيَملَُمَّدُ  وَ   -لٍ 

وَ بِیدَِهِ الهِْماَعَ وَ    -فَقَضَى أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ  -نَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقاًّ لَیْسَتْ بِأَهلِْهِقَالَ خاَلَ َتِ  السُّ  -اشْترََطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیدَِهَا الْهِماَعَ وَ الطَّلَاقَ

 . -الطَّلَاقَ وَ ذَلکَِ السُّنَّةُ

(ا از اماع ملمد باقر)ع( درباره مردی  75ا ص33ن خویيا ج71ا ص32قا ج1404در روایت صلیله ملمدبن قیس)صاحب جواهرا

که با زني ازدواج کرد و آن زن شرض مي کند که امر جماع وطلاق در اختیار  باشد. اماع فرمودند: آن زن باسنت م،ال ت کرده  

(. 289اص  21قا ج1409ن حرعامليا370-369ا ص7قا ج1407او نیست )طوسيا    وعهده دارحقي شده که در اختیار و شایستگي

واماع صادق )ع( نیز پس از نقل این حدیث حکم کردند که مرد باید مهریه را بپردازد وجماع وطلاق به دست مرد باشد که این مطابق  

بود که جماع وطلاق به دست او باشد در  ( ن بنابراین طبق این حدیثا زوجه شرض کرده 387ا ص2قا ج1427سنت است )ایروانيا  

ا 5قا ج1421حالي که شرض واذااری واختیار حق طلاق به زوجه شرض باطلي است چرا که بر خلاف شرع وسنت است )خمینيا

 (. 240-239ص

فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیرٍْ عَنْ بَصْضِ أَصْلَابِناَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  ملَُمَّدُ بْنُ یَصقُْوبَ عَنْ مُلَمَّدِ بْنِ یَلْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُلَمَّدٍ عَنِ ابْنِ  -2-2

وَ   -یْسَ أَهلَْهُفَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى اللَْقَّ مَنْ لَ  -وَ شرَطََتْ علََیْهِ أَنَّ بِیدَِهَا الهِْماَعَ وَ الطَّلَاقَ  -فِي امرَْأَةٍ نَکلََهاَ رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمرَْأَةُ

الرَّجُلِ الصَّداَقَ أَنَّ عَلَى  السُّنَّةُ )حرعامليا    - قَضَى  تلِْکَ  وَ  الطَّلَاقَ  وَ  الهِْماَعَ  بِیدَِهِ  أَنَّ  ا 5قا ج1407ن کلینيا  98ا ص22قا ج1409وَ 

 (.403ص

این روایت مشابه روایت صلیله ملمدبن قیس است با این ت اوت که ابن بُکیر آن را از اماع صادق )ع( نقل کرده و مرسل ذکرشده  

 (.145- 146اص 20قا ج1404ن مهلسيا  71ا ص32قا ج1404است)صاحب جواهرا 

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا    ملَُمَّدِ بْنِ یلَْیَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ ملَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مرَْواَنَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَصْضِ أَصلَْابِنَا-3-2

 أمَرَْ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ یهُزِِ النِّکَاحَ. تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَصَلَ أمَرَْ امْرَأَتِهِ بِیدَِهاَ قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْ 

( مروان ابن مسلم به نقل از بصضي از اصلاب ازاماع صادق )ع( مي ذوید که  230ا ص 21قا ج 1404در این روایت مرسله )مهلسيا  

به اماع عرض کردع : در مورد مردی که این امور کارهای زنا را به اختیار خود او واذاار مي کند چه مي فرمایید؟ اماع فرمودند:  

ن  88ا ص8قا ج1407تیار و شایستگي او نیست و باسنت م،ال ت کرده ونکاح جایز نیست )طوسيا  وعهده دار امری شده که در اخ

 (. 313ا ص3قا ج1390ن طوسيا 240ا ص5قا ج1421ن خمینيا 137اص 6قا ج1407ن کلینيا 93ا ص22قا ج1409حرعامليا  

روایت صلیله ملمدبن قیس از اماع باقر)ع( و روایت ابن بُکیر نیز با همین مضمون از اماع صادق)ع( نقل شده است با این توضیح  

که در این دو حدیثا چنین نکاحي باطل نیستا یصني روایت ملمدبن قیس وابن بُکیر عقد نکاح را صلیح دانسته وفقط شرض را  
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تبا دو باطل مي داند ولي روایت مروان ابن مسلم از اماع صادق)ع(ا نکاح را نیز باطل مي داند » وَ لَمْ یهُزِِ النِّکَاحَ «.البته بصضي از ک 

 (.12ا ص3ق ا ج1411حدیث آخر را مبطل عقد نکاح ذکر کرده اند )شیخ انصاریا 

نِ ملَْبُوبٍ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ  ملَُمَّدُ بْنُ یَصقُْوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصلَْابِناَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمدََ بْنِ ملَُمَّدٍ جَمِیصاً عَنِ ابْ -4-2

فَلَا یهَُوزُ لَهُ وَ لاَ یهَُوزُ عَلَى الَّاِی اشْتُرِضَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِندَْ    -اً لِکِتَابِ اللَّهِأَبِي عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ سَمِصْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَضَ شرَْطاً مُ،اَلِ  

 مِمَّا واَفَقَ کِتَابَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ.   -شرُُوطِهِمْ

(اعبدالله بن سنان از قول اماع صادق )ع( نقل مي کند که از اماع شنیدع که مي  161ا ص 19قاج1404در این روایت صلیله)مهلسيا  

الْمُسْلِمُونَ عِندَْ   نافا است ونه برمشروض علیه و جمله»  فرمایند: کسي که امر م،الف با کتاب خدا را شرض کند نه بر شرض کننده 

نطوسيا  169ا ص 5قا ج1407ن کلینيا  16ا ص 18قا ج 1409ه شرطي است که موافق کتاب خدا باشد  )حرعامليا  شرُُوطِهِمْ « مربوض ب

 (. 242ا ص 5قا ج1421ن خمینيا 22اص 7قا ج1407

در ت سیر عیاشي آمده است که ملمدبن مسلم از اماع باقر)ع(  نقل مي کند که اماع علي)ع( در مورد زوجه ای که شرض کرده   -5-2

قا 1380بود چنانچه همسر  ا مهددا ازدواج نماید یا...ا مطلّقه باشد فرمودند: شرض خداوند بر شرض شما مقدع است ) عیاشيا  

ن خمینيا  277ا ص 21قا ج1409ن حرعامليا  68ا ص 101قا ج1410ن مهلسيا  13ا ص3قا ج1411ن انصاریا  240ا ص 1ج

(. این حدیث بدل ذکرشده از روایت صلیله ملمدبن قیس از اماع باقر)ع(و روایت مواقه ملمدبن قیس از  241ا ص 5قا ج1421

  باشد. مواقتواند ومي استشدهتکرار عیناًعلي)ع(کهازاماعنقل اماع باقر)ع( به

 (. 387ا 4قاج1416نتبریزیا 206اص12اج1406نمهلسيا231اص3قاج1390نطوسيا51اص8وج370اص 7قاج1407يا)طوس

 مستندات شرط عدم تفویض طلاق به زوجه از نظر فقها -6-2

« در روایت ابراهیم  الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى النِّساءِطور م صّل بصد از استناد به آیه » شیخ انصاری در مکاسب و اماع خمیني در البیعا به  

ملُرِز از اماع صادق)ع(ا روایات فوق را دلیلي بر عدع واذااری طلاق به زوجه مي دانند چرا که هر شرطي که م،الف کتاب خدا  

وسنت باشد نامشروع و باطل است ن وشیخ انصاری ا دو روایت ابن بُکیر وابن مسلم از اماع صادق)ع(را علاوه بر بطلان شرضا مبطل  

 (.243-241ا ص 5قا ج1421ن خمینيا  12ا ص 3قا ج1411اح نیز مي داند)انصاریا عقد نک

باقر ایروانيا اختصاص مشروعیت طلاق  به وسیله زوج را از ضروریات ]و بدیهیات[ مي داند ومصتقد است که به دلیلي نیاز نداردا 

بلکه همین که دلیل اقتضای تصمیم نداردا ملدود به زوج شده وبرای اختصاص به زوج کافي است. وروایت مرسله ابن بُکیر از اماع  

ه جماع وطلاق باید به دست مرد باشد واین مطابق سنت است وهمچنین حدیث مصروف نبوی »الطّلاق بید صادق )ع(  مبني بر این ک

 (.387ا ص 2قا ج1427من اخا بالسّاق« ا مؤید اختصاص حکم به زوج است )ایروانيا 

« که  الرِّجالُ قَواّمُونَ عَلَى النِّساءِآیه »    -1بنابر این مستندات شر ض عدع ت ویض طلاق به زوجه را مي توان به طور م،تصر ناع برد:  

 اجماع فقها  -3روایات وارده  از ائمه )ع( .-2نلوه استناد اماع صادق )ع( به این آیه در ابتدای مقاله بلث شد.

فقها علاوه برآوردن مستندات فوق براابات شرض عدع ت ویض طلاقا روایاتي که دال برجوازت ویض طلاق هستند را حمل بر تقیه  

 مي دانند وشیخ طوسي درتهایب ا حکاع در توجیه این ادّعاا سه دلیل را بیان مي کند: 

الف( قول به جواز موافق اهل سنت مي باشد. ب( زمانیکه عقد ونکاح به طور صلیح منصقد مي شود زوال و ازبین رفتن آن ممکن 

نیست جز به طریق مصلوع ومصین. ج( عمل به روایات م ید جواز به علت تصارض در احکاع آنها ممکن نیست ونمي توان در عملا 

یح دادن علاوه برآنا اخباری دال بر عدع امکان ت ویض یا ت،ییر زوجه در طلاق داریم که آن را یکي از این روایات را بر دیگری ترج

م،تلا رسول خدا مي داند پس جای هیچ شک وشبهه ای باقي نمي ماند که اخبار وروایات مبني بر جوازا حمل بر تقیه شود )طوسيا  

 (. 89ا ص  8قا ج1407
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 بررسی فقهی حقوقی تفویض وتوکیل در طلاق  -3

تواند در مشهورفقهای امامیه مصتقدند که وکالت در طلاق جایز است و زن نیز کامل است وبه عنوان وکالت یا توکیل در طلاقا مي

یکي از شرایط ضمن عقد نکاحا از زوجا وکالت رادرخواست نماید امّا در مورد ت ویض طلاق اینگونه نیست که در ادامه به ن ي آن 

 واابات توکیل در طلاق مي پردازیم. 

 امکان یا عدم امکان تفویض طلاق   -3-1

در ابتدا باید ببینیم طلاق حق است یا حکم ؟ تا امکان یا عدع امکان ت ویض طلاق مش،لا شود. طلاق حکم است وقابل ت ویض  

حکم است ولي مردع    طلاق در حقیقتا  .و واذااری نیست ن منحورحکم در اینهاا حکم شرعي نیست بلکه حکم در مقابل حق است

 ذویند. ازروی مسامله آن را حق طلاق مي 

در ایصال الطالب در شرح روایت ابراهیم مُلرِز که در ابتدای مقاله ذکر شدا آمده است: » اذر دادن شرض اختیارطلاق به زن بصد از 

عقد نکاح بوده که وفای آن شرض واجب نیست و اذر آن شرض ضمن عقد نکاح بوده اشرطي خلاف کتاب خدا است زیرا قیمومت  

-168ا ص 14نیست ولاا قابل انتقال یا اسقاض وتوریث نمي باشد«)حسیني شیرازیا بي تااجوسرپرستي در اینها حکم است وحق  

(. مثل اسقاض حق طلاق که  131ا ص  1394)شهیدیا ا   (. بصضي از حقوق نیز در حقیقت از احکاع بوده و غیر قابل اسقاض است169

اند و اذر چیزی قابل اسقاض نباشد حکم است  قاض(. حق نوعي سلطه به فصل است و تمامي حقوق قابل اس134حکم است )هماناص  

 (. 143ا ص 6قا ج 1424) مکارع شیرازیا  

تواند با رعایت شرایط مقرر در این  وطبق حدیث نبوی مصروف »الطلاقُ بیدَ مَن اخاَ بالسّاق« طلاق در دست مرد است و مرد مي

 (. 1133تقاضای طلاق همسر  را بنماید ) قانون مدنيا ماده  قانون با مراجصه به دادذاها

تواند در یکي بنابراین طلاق حکم است نه حق لاا قابل ت ویض به دیگری نیست ولي به عنوان وکالت یا توکیل در طلاقا زوجه مي

 از شرایط ضمن عقد نکاحا از زوجا وکالت رادرخواست نماید. 

 تفویض طلاق درفقه امامیه  -2-3

در فقه امامیه به جای ت ویضا بیشترکلمه ت،ییر به کار رفته استا یصني زوج به قصد ت ویض طلاق به زوجها اورا م،یرّ کند که ن س  

یا أَیُّهاَ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَْیاةَ  احزاب»    28خود یا شوهررا انت،اب نمایدن بصضي مانند سید مرتضي با استناد به آیه  

(. امّا مشهور  243ا ص 1قا ج 1405قائل به جواز ت،ییر بوده اند )علم الهدیا    « الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَصالَیْنَ أُمَتِّصْکُنَّ وَ أُسرَِّحْکُنَّ سرَاحاً جَمِیلاً

ه شده اند ومصتقدند در صورت ت،ییرا  فقهای امامیها آیه را م،تلا پیامبر)ص( وزنان ایشان دانسته وقائل به عدع جواز ت ویض به زوج

طلاق واقع نمي شود وعقد نکاح به قوت خود باقي است زیرا طلاق حق زوج نیست تا بتواند آن را به زوجه ت ویض کند بلکه حکم  

 (. 30ا ص 5قا ج1387الهي است وقابل انتقال و واذااری نیست ) طوسيا  

 توکیل در طلاق  -3-3

تواند همسرخود را برای طلاق دادن خود   شهید ااني فرموده که مرد ميمشهورفقهای امامیه مصتقدند که وکالت در طلاق جایز استن  

تواند سایر عقود وقراردادها را برعهده بگیردچرا که زن کامل استا لاا وجهي ندارد که عبارت  وکیل نمایدا همان ذونه که زن مي

 (. 149 ص ا2قا ج1412شهید اانيا  ) اورا در طلاق بي اار وغیر نافا بدانیم 

صاحب جواهر فرموده اذرمرد همسر را درطلاق خود  وکیل نمایدا ازنحر شیخ طوسي این وکالت حتّي در حالت غایب بودن 

تواند  صلیح نیستن ب،اطر اینکه قابل نمي  (ازابواب مقدمات طلاق  39باب    وسائلا)  ب،اطرنصوص وروایاتي که دراین باره آمده است 

واین مسئله در عقود است که    تواند فاعل طلاق هم باشد. کند نميفاعل هم باشدیصني زوجه که خودا طلاق را قبول وپایر  مي
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الطلاق بید »   ایهاب وقبول داردولي درایقاع که اینگونه نیست ویک طرفه است ودیگرس،نا قول رسول خدا )ص( است که فرمودند:

 (. 24  ا ص32 ق ج1404شود اراده داشتن و یت به دست مرد است )صاحب جواهر امن اخا بالسّاق« ومصلوع مي

اذرطلاق  »  (. شیخ طوسي فرموده:15 ص ا9 ج  ا  ق1413حاصل س،ن این است که وکالت درطلاق با جماع جایزاست )شهید اانىا 

(. که نشان    511  ص  قا1400طلاق باطل است ) طوسي ا    شود واذر بصد از عزل وکیل باشداطلاق واقع مي باشد وکیل قبل از عزل 

باشد   حاضر  چه  مرد  پس  دارد.  طلاق  در  وکالت  مىازجواز  غایبا  )صاحب  چه  نماید  وکیل  زنا  طلاق  در  را  دیگرى  تواند 

 (.23 ص  ا32  ق ا ج1404ا جواهر

تواند به ش،لا االث و بیگانه وکالت دهدا به  آیا زوج همانطور که براى انهاع طلاق مى  وکالت زوج به زوجه در طلاق :   -3-3-3

 تواند وکالت دهد تا خود را مطلّقه نماید؟  در فقه دو نحر وجود دارد:خود زوجه هم مى

  توان به زن وکالت داد توان چنین کارى کردا در طلاق هم مىمشهور امامیّه مصتقدندا همانطور که در سایر عقود و ایقاعات مى  -اوّل 

و زن از للاظ حقوقى کامل    بردار استشک طلاق یکى از امور نیابتو بى  و دلیل آن عمومات جواز توکیل در افصال قابل نیابت است

 تواند وکیل شود.بوده و مى

توان به خود زوجه وکالت دادا حتّى در موردى که مرد غایب باشدا دلیل وى نمى  مطلقاًشیخ طوسى مصتقد است که در طلاق    -دوعّ

یاً به روایت »الطلاق  اانتواند باشدن  کننده نمىکند عملو زوجه که خود طلاق را قبول مى  تواند فاعل باشداین است که اوّ  قابلا نمى

 بید من اخا بالساق« استناد کرده است. 

 اند:مشهورا استد ل شیخ را بدلیل زیر مردود دانسته

تواند فاعل باشدا در امور »واقصى« و تکویني استن اما در مورد امور »اعتبارى« صادق نیستا لاا مانصى  ( دلیل اوّلا اینکه قابل نمى1

تواند  و از جهت اینکه زوجه موکّل است قابل باشدا کما اینکه ش،لا واحد مى  ندارد که زوجه باعتبار اینکه وکیل است فاعل باشد

 هم طرف ایهاب و هم طرف قبول باشد. 

( در خصوص استناد به روایت »الطلاق بید من اخا بالساق« باید ذ ت که م هوع این روایت آنست که اختیار کلّى طلاق بدست  2

مرد استا بنابراین اعطاى وکالت اجراى طلاق به زن منافاتى با این روایت نداردا زیرا وقتى زوجا زوجه را در طلاق وکیل خود 

 (. 406 کندا یصنى اختیار طلاق خود را به زوجه ت ویض کرده است )ملقق دامادا بي تا ا صمى

توان به زن وکالت  توان چنین کارى کردا در طلاق هم مىاما مشهور فقهاى امامیّه مصتقدند همان طور که در سایر عقود و ایقاعات مى

زن نیز از للاظ حقوقىا کامل بوده و    ن ودلیل آن نیز عمومات جواز وکالت در افصال قابل نیابت است  ن وداد که خود را مطلّقه نماید

(. پس وکالت دادن به زن در طلاقا  4ا ص  2ا ج    ق1413 ن شهید اانىا24ص   ا32  ج  ق ا1404تواند وکیل شود )صاحب جواهرا  مى

 مانصي ندارد. 

ممکن »  قانون مدني نیز به پیروی از قول مشهور فقهای امامیها وکالت زوج به زوجه در طلاق را صلیح مي داندودر آن آمده است:

طرفین عقد ازدواج »  (. ودر ماده واحده دیگری نوشته شده است:1138  ماده  است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود« )ق.عا

 (. 1119توانند هرشرطي که م،الف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد  زع دیگربنماید ) ق.عا ماده  مي

آن که جواز وکالت در طلاق مورد اتّ اق نحرفقهای امامیه است ولي در این که زوج به زوجه وکالت دهد که خود را مطلقه    نتیجه

سازد دو نحراست که قول مشهورا این ذونه وکالت یا وکیل در توکیل را صلیح مي داندوفقط شیخ طوسي در این خصوصا نحر  

وکالت دادن به همسر را در طلاق دادن   وقانون مدني هم بر ذرفته از قول مشهورا  هایي بر رد آن ذکر شدنم،الف دارد که دلیل

ولي حق ت ویض و واذااری طلاق به غیر داده نشده است چون طلاق   داند.خود ا با توجه به شروض ضمن عقدا  زع ا تباع مي

 درحقیقت حکم است نه حق.
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 اقسام وکالت زوجه در طلاق -4-3-3

به این مصنا که مرد درسند نکاحیه یا دفاتر اسناد رسمي برای طلاق به زوجه وکالت مي دهد تا او بتواند هرذاه   الف( وکالت مطلق :

ب،واهد خود  را مطلقه نماید ومقید به هیچ شرطي نباشد.در لمصتین آمده است : مرد مي تواند همسر خود را برای طلاق دادن 

که زن مي تواند سایر عقود را بر عهده ذیرد چرا که زن کامل است ولاا وجهي ندارد  خود   ویا زن دیگری وکیل نمایدن همان ذونه  

 (.149ا ص 2قا ج1412ن شهید اانيا 179قا ص1411که عبارت اورا در طلاق بي اار و غیر نافا بدانیم ) شهید اوّلا 

درتلریرالوسیله آمده است: جایز است که هر شرض جایزیا درضمن عقد ازدواج شرض شود و وفای به شرض     ب( وکالت مشروط :

(.صاحب جواهر نیز وکالت مشروض زوجه در  302ا ص2بر کسي که شرض بر او وضع شده است واجب است ) خمینيا بي تاا ج

أخا بالسّاق« مي فرماید  پرواضح است که سرپرستي و اداره طلاق طلاق را جایز مي داند وبصد از ذکر حدیث نبوی »الطّلاقُ بیدِ مَن 

به دست مرد است اما این مسئلها هیچ منافاتي با وکالت دادن او ندارد وبنابر این صلیح آن است که وکالت در طلاق جایز باشد )  

 (. 25- 24ا ص32قا ج1404صاحب جواهرا  

 تطبیق شروط ضمن عقد نکاح با احادیث از منظر فقهاء وصاحب نظران -4

(.یصني اذر عقد باطل شود به تبع آن  23ا ص 1394شرض ماهیت اعتباری مستقل نداردن بلکه ماهیتي وابسته به عقد دارد )شهیدیا  

 شرض نیز باطل خواهد بود زیرا شرض متکي به وجود عقد است.و این شروض باطله دو نوع ذکر مي شود. 

 شروط باطله ای که مبطل عقد نمی باشند -1-4

در تلریر الوسیله آمده است: اذر در عقد ازدواج ا چیزی راکه م،الف مشروع است شرض کندشرض باطل است وعقد ومهر صلیح   

 (. 302ا ص 2استا اذر چه بگوییم که شرض فاسدا عقد را فاسد مي کند )خمینيا بي تاا ج

 (.22اص15نلا واجماع داریم که شروض فاسد در عقد نکاحا موجب بطلان عقد نمي شود)حسیني شیرازیابي تاا ج  

(ن و طبق این ماده قانونيا شروض بي فایده وهمچنین  232قانون مدني نیز شرض نامشروع را باطل وم سد عقد نمي داند.)ق.عاماده  

 شروطي که ناتوان از انهاع آن باشند مطابق اجماع فقهاءا باطل ولي مبطل عقد نمي داند.

 شروط باطله ای که مبطل عقدند -2-4

الف( خلاف مقتضای ذات عقد باشند) نه اطلاق عقد(ن ب( شرض مههولي که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. )قانون  

 ( البته بند ب مصمو  برای قراردادهای مالي بکار مي رود ودر این جا کاربردی ندارد.233مدنيا 

شرض نامشروع فقط شرطا باطل است اما شرض خلاف مقتضای ذات عقد که عقد بدون وجود این اار ملقق نمي شود باطل و مبطل  

عقد است: »فساد شرض اذر موجب اختلال اصل عقد مانند شرض منافي مقتضای عقد یا نافي تماع آ اار مترتب برآن... باشد شبهه ای  

 (.144ا ص 2قا ج1373قد هم مي باشد«  )نائینيا نیست که آن شرض فاسد است  وم سد ع

شرط  اما آنچه به نحر مي رسد مشکل در مصداق است که چه شرطي را منافي مقتضای ذات عقد بدانیم یا اطلاق عقدن به عنوان نمونه  

که از اهمیت وحساسیت بیشتری نسبت به بقیه شروض ضمن عقد نکاح برخوردار است مورد بررسي   عدم زناشویی درعقد نکاح

قرار مي دهیمن بصضي از فقهاءا آن را خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و سبب بطلان عقد مصرفي مي نمایندن ولي برخي دیگر فقط  

 شرض را باطل مي دانند. 

صاحب »القواعد ال قهیه« فرموده شرطي که التزاع به آن موجب اختلال در عقد یا عوض آن باشد فاسد و م سد عقد مصرفي شده  

وبرای مثال شرض عدع است اده از تماع استمتاعات در عقد نکاحا سبب بطلان عقد استن تناقض بین عقد وشرض در این مورد به 

ا  4قا ج1419ح ایهاد زوجیت است وامکان تمتع از آاار این اار مي باشد )موسوی بهنوردیا  د لت التزامي است زیرا اار عقد نکا

 (. 192ص
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از نحر اماع خمیني)ره( ا این شرض م،الف کتاب وسنت نیست ومي توان شرض نمود چون استمتاعات جنسيا تنها هدف وحکمت 

 (.282ا ص 5قا ج1421ازدواج نیستا بلکه اغراض عقلایي وعرفي فراواني در نکاح مترتب است )خمینيا 

اار عقدا شرض خلاف آن را در حکم شرض خلاف مقتضای ذات عقد مي دانندن درکتاب شروض ضمن برخي به جهت اهمیت آاار  

عقد آمده است:» در پاره ای ازمواردا بصضي از آاار اار عقدا از چنان اهمیتي بر خورداراست که شرض خلاف آنا مانند شرض خلاف 

ت  یا عدع زناشویي بین زوجین در عقد نکاح«) شهیدیا مقتضای ذات عقدا باطل و مبطل عقد خواهد بود مثل شرض عدع ملرمی 

 (.116ا ص 1394

مشهور فقهاء مصتقدند این شرض نه خلاف مقتضای ) ذات( عقد است]که باطل و مبطل عقد باشد[ و نه نامشروع ] که فقط شرض باطل  

باشد[ا چه نکاح دارای هدفهای م،تلف است ونزدیکي تنها هدف آن ومقتضای ذات نکاح نیست تا در صورت شرض عدع مهامصتا  

قانون چنین شرطي را منع نکرده وم،الف نحم عمومي هم نیست واصلا صلت شرض است    نکاح نتواند تلقق یابدن علاوه بر این

 (.64اص 1390)ص ایيا اماميا 

علاوه بر موارد ماکورا هرکداع از شرایط صلّت طلاق مثل بلوغا عقلا اختیارا قصدا منهزّ وقطصي بودن) شرض ذااشتن ومصلق کردن  

طلاق به امر دیگری(و... اذرفراهم نشودا موجب بطلان طلاق مي شودن وبه قول مهدی شهیدی شرض نیز به تبع آن باطل خواهد بود  

 (.23ا ص 1394است )شهیدیازیرا شرض متکي به وجود عقد 

 تطبیق شروط ضمن عقد سند نکاحیه با فقه امامیه و نقد نگارنده بر آن  -5

شروض ضمن عقد نکاحا پیشینه ای طو ني دارد و کلیت آن مربوض به صدر اسلاع است و وجود روایاتي از پیامبراسلاع )ص(     

)حرعامليا   است  مدعّا  این  ذواه  مصصوع)ع(  ج1409وامامان  ص 18ا  و17ا  به  ایران    قدرحقو(.  مربوض  قوانین  در  ازدواجااولین 

نیزا  1310مرداد  انقلاب  از  بصد  رسید.ودر  تصویب  عالي  به  »ق شورای  مصیوبة   در  و»7/1361/ 19- 34823/1ضایي   »31823 /1-

  یرار میيقای که در اختیار سردفتران   ه  احیک های ن  است در دفترچه  هاسناد و املاک کشور ابلاغ کرد   ابت و  « به سازمان1362/ 28/6

مورد به   دفتر میي یابید  آن شرایط را موردبه  درج شود و سیر  ان عقد یا عقد خارج  زعمعنوان شرایط »ض  ذییرد ا شرایطي به

رسیده باشدا به مثابه شرض ضمن عقدد مصتبر خواهد  و بیه امضیای آنهیا  ه  شد  قع زوجین ت هیم کند. شرطي که مورد توافق زوجین وا  

 (. 510بود ) ملقق دامادا بي تاا ص 

 (9-7شروط مندرج در سند نکاحیه) صفحات  -1-5

الف( درمورد تنصیف دارایي زوج به زوجه است که از بلث ما خارج و پشوهشي جداذانه  زع دارد.  ب( ضمن عقد نکاح یا عقد  

خارج  زع ازوج به زوجه وکالت بلاعزل  با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحة زیر با رجوع و اخا مهوّز از دادذاه پس از  

 نماید ونیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بال از طرف او قبول نماید.  انت،اب نوع طلاق خود را مطلّقه

مورد شرح مي    12سپس در سند نکاحیها مواردی که زن مي تواند حسب مورد از دادذاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید را در  

ماهنجنون زوج ) در مواردی    6همسر به مدت  دهد که به طور م،تصرا بصضي از موارد آن عبارتند از: استنکاف شوهر از دادن ن قه  

که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد(ن بدون رضایت زوج همسر دیگری اختیار کندن و...که همه این موارد ماکوراوکالت در ضمن عقد  

اء نمایند. زوج نکاح است وعلاوه برآن ازوجین مي توانند در دفاتر اسناد رسمي نیز ا وکالتنامه بلاعزل) زوج به زوجه( درطلاق امض

مي تواند هر کداع از این شروض دوازده ذانه را با رضایت  زوجه و توافق طرفین امضاء ننماید یا بصد ازاین شروض ا شروطي جایزی  

را اضافه نمایند و بصد از عقد نیز درصورت توافق زوجین برای حاف مورد یا مواردی از شروض ضمن عقد مندرج در سند نکاحیها 

 به دفاتر اسناد رسمي مراجصه واقرارنامه حافیات امضا نمایند.مي توانند 

 نقدی بر شروط ضمن عقد در سند نکاحیه  -2-5
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برشروض دوازه ذانه ضمن عقدنکاح درسند نکاحیه وابلاغ آن به سازمان ابت واسناد  28/6/1362بصد ازمصوبه شورای عالي قضایي در

 واملاک کشورا نقدهایي براین شروض شده است که نگارنده نیزبطور م،تصربه مواردی ازآن اشاره دارد:

الف(یکي ازشروض ضمن عقد مندرج در سند ازدواج طبق بند »الف« آنا شرض تنصیف دارایي است که به موجب آن چنانچه طلاق  

بنا به درخواست زوجه نبوده و طبق تش،یلا دادذاها تقاضای طلاق ناشي از ت،لف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار 

موجود خود را که در ایاّع زناشویي با همسر  به دست آورده یا مصادل آن را با توجه  وی نباشدا زوج موظف است تا نصف دارایي 

به نحر دادذاها به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نمایدن مهم ترین اشکالي که در این شرض تنصیف دارایي به نحر مي رسد مههول  

نشده است وعلاوه بر آن چه بسا مردی که قصد طلاق    و مبهم بودن دارایي زوج است چرا که دارایي او در هنگاع ازدواجا ابت

همسر  را دارد در قالب یکي از عقود  زع مثل صلح یا عقود دیگرا دارایي خود را انتقال دهد. و زوجها سودی از این شرض نمي 

ه برآن باعث اطاله دادرسي  برد.واین مبهم و مههول بودن دارایي زوج چه بسا مشکلات فراواني را برای دادذاه ایهاد نموده که علاو

 نیز شده است. 

و اذر نگوییم که شرض تنصیف دارایي به خاطر آاار واحکاع م،صوص عقد نکاحا شرض مههولي است که باعث جهل به عوضین و  

 .بطلان عقد نکاح  مي شود اما مي توان آن را از مصادیق غرر به حساب آورد که خود اشرض باطلي است

ب( طبق دوازدهمین شرض از شروض مندرج در بند»ب« ضمن عقد نکاحایا عقد خارج  زميا زوج به زوجه وکالت بلاعزل باحق  

توکیل غیرداد تا در صورتي که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار نماید یا به تش،یلا دادذاه نسبت به همسران خود  

د ازدادذاه تقاضای طلاق نماید.همانطور که مي دانیم یکي از شروض ن وذ و صلت  اجرای عدالت ننمایدا زن مي تواند حسب مور

شرض ضمن عقدا مشروع بودن آن است و اکثرقریب به ات اق قائلانا این شرض عدع ازدواج مهدد را شرطي باطل و آن را تلت  

ا 2قا ج1408ن ملقق حلّيا  303ا ص4قا ج1387عنوانا شروض م،الف با کتاب وسنت وشرطي غیر شرعي دانسته اند )طوسيا  

 (.95ا ص31قا ج1404ن صاحب جواهرا  273

بنابراین شرض اینکه زوج حق ندارد زن دیگری اختیار نماید یصني برای همسر  هوو بیاورد نه اختلالي در مقصود نکاح ایهاد مي  

 کند و نه با مقتضای آن منافات دارد.از این روچنین عقدی صلیح اما شرض آن به دلیل نامشروع بودنا باطل است.

ج( در چهارمین شرض از شروض مندرج در بند»ب« سند نکاحیها آمده است که زوجه از طرف زوج وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر  

دارد که با جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشدا از دادذاه تقاضای طلاق نماید.برخي بر این شرض سند نکاحیه ایراد  

قانون مدني اشاره شده که جنون هریک از زوجینا به شرض استقرار اعم از اینکه  مستمر یا ادواری    1121ذرفتند که این مورد درماده  

باشد برای طرف مقلبلا حق فسخ نکاح وجود دارد یا زوجه مي تواند به دلیل جنون همسر  که از مصادیق عسر و حرج مي باشد  

نکاحیه نیستن اما نگارنده بر این باور است که ب،اطر حمایت از    از دادذاها تقاضای طلاق نماید پس نیازی به طرح مهدد درسند

حقوق زنان و خانوادها این شرض ا  زع وتاکید شده است و چنانچه زوجه به هر دلیلي) مانند صبر وتلمل  تا شاید همسر  بهبود  

شود. و مضاف براین در شرض وکالت در  یابد( اقداع به فسخ نکاح ننماید با توجه به اینکه فسخ نکاح فوری استا حقا پایمال مي 

 طلاقا زوجها مهریه وهزینه اعمالي که تبرعا در زندذي مشترک انهاع نداده استا دریافت مي دارد.

 د( از دیگر ایرادات وارده ا طو ني شدن روند دادرسي است. 

ر( عدع ت هیم زوجین به وسیله سردفتر از شروض وعواقب امضای آن ا از جمله مواردی است که باعث بروز مشکلاتي در هنگاع بروز  

 اختلاف بین زوجین خواهد شد.

ز( در مورد شرض سوع از شروض مندرج در سند نکاحیه »ابتلاء زوج به امراض صصب الصلاج  به نلوی که دواع زناشویي برای زوجه 

م،اطره آمیز باشد« ممکن است ایراد ذرفته شود که این شرض شامل بیماری  علاج نمي شود که در دادذاهها ا این مورد نیز مشاهده 
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شده است.اماّ به نحر من نگارنده ا بیماری  علاج به طریق أوليا دواع زناشویي را بیشتر به م،اطره مي اندازد ا پس این شرضا شامل  

 امراض   علاج نیز مي شود.

حاصل س،ن :هرچند قانون سکوت نکرده است وبا توجه به مشکلات مبتلابه زوجین ا اصلاحاتي برای حمایت از خانواده و تصدیل  

در برقراری حقوق نسبتا مساوی برای طرفین داشته است اما کافي نیست و نیاز به بازنگری دارد نواز للاظ فقهي مي توان ذ ت که  

» الطّلاقُ بیدِ مَن أخا بالسّاقِ« ا اختیار ذسستن پیوند ازدواج به دست زوج داده شده است اما  درست است که به موجب حکم اولیه

قانون مدني آمده استا در صورت تلقق واابات وموجبات   1130با توجه به م اد قاعده عسروحرج که به صورت منصوص در ماده 

 (. 103ا ص1385یان رفته است )ملقق دامادا عسروحرج زوجها به حکم اانویِ ن ي عسروحرجا آن حکم اولیه ازم
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 نتیجه گیری 

در احادیث فقهي وم سرین در آیات ا حکاع و علوع دیگر مثل اصول    باید از نحرات فقهابرای بیان رو  مصصومین در استناد به قرآن  

هایي چون استناد به ظاهر و باطنا استناد به تصمیم وت،صیلا قرآنا استناد  شیوهفقه وحدیث جهت استنباض حکم فقهي بهره برد تا به  

استناد اماع صادق)ع( به تصمیم آیه »الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ«  واز  ن  دست یابیمبه م هوع و منطوق واستناد به ترکیب و سیاق آیاتا  

در این مقاله نتیهه مي شود که حکم در این آیه عاع است چون نوع مردان بر نوع زنان قیومت دارند پس طلاق باید در دست مردان  

 باشد. 

ونتیهه دیگر این که طلاق حکم است نه حق و حکم قابل انتقال و واذااری به غیر نیست مگر وکالت به غیر که فقها در آن اتّ اق  

تواند به عنوان  نحر دارند و زن نیز کامل است ولاا وجهي ندارد که وکالت او را در طلاق بي اار وغیر نافا بدانیم بنابراین زوجه مي

 وکالت یا توکیل در طلاقا در یکي از شرایط ضمن عقد نکاحا از زوجا وکالت رادرخواست نماید.

اعلاوه بر اینکه فقهي پویا را به دنبال داردا مي تواند الگوی مناسبي برای  این شیوه امامان که مستدل به قرآن ومصون از خطااست

 دانا پشوهان برای مراجصه درست به قرآن ونلوه ی استناد به آن دربیان حکم شرعي در مسیر اجتهاد باشد.  
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 داراحیاء التراث الصربي. :ا بیروتا لبنان1ا ا چالتبیان في ت سیر القرآن یییییییییییییییییی  ا )بي تا(ا

 دار الکتب ا سلامیه.  :ا تهران4ا چتهایب ا حکاعق( ا  1407یییییییییییییییییی ا ) 

 المکتبه المرتضویه  حیاء الآاارالهص ریه. :ا تهران 3ا چا المبسوض في فقه ا مامیهق(1387یییییییییی ا )  

 دارالکتاب الصربي. :ا بیروتا لبنان2ا چا النهایه في مهرد ال قه و ال تاوی ق( 1400 ا ) ییییییییییییییییی

 دارالقرآن الکریم. :ا قم1ا چرسائل الشریف المرتضيق(ا 1405علم الهدیا علي بن اللسینا ) 



  و همکاران علي تهامي خلیل آباد                                                   وکالت طلاق به زوجه درشیوه استناد ائمه)ع( به قرآن دراحادیث فقهي وتطبیق آن با سند نکاحیه
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 مکتبة علمیة ا سلامیه.  :ا تهران1چت سیر الصیاشي ا ق(ا  1380عیاشيا ملمدبن مسصودا )

 انتشارات مرتضوی.   :ا قم1ا  چکنز الصرفان في فقه القرآنق (ا 1425مقدادبن عبداللها )  فاضل مقدادا

 مرتضوی. :ا تهران2چ امسالک الأفهاع الي آیات ا حکاع(ا  1365فاضل جوادا جواد بن سصیدا ) 

 .   ا انتشارات کتاب،انه آیه الله مرعشي نه ي2ا چ(ا فقه القرآن  ق 1405سصیدبن هبه اللها )  قطب راوندیا

 دار الکتب ا سلامیه.  :ا تهران 4چ ملقق: علي اکبر غ اریا(ا الکافيا  ق 1407ا ) کلینيا ابو جص را ملمدبن یصقوب

 نشر میزان. :تهران ا7چ )حقوق و جزایي(ا آیات ا حکاع(ا  1395ذرجيا ابوالقاسما ) 

 دار الکتب ا سلامیه. :اتهران2اچمرآه الصقول في شرح أخبارآل الرسول (ا 1404مهلسيا ملمد باقر ا )

 کتاب،انه آیه الله مرعشي نه ي :اقم1اچملاذا خیارفي فهم تهایب ا خبار(ا 1406یییییییییییییییییی  ا )

 مؤسسه اسماعیلیان.  : ا قم2ا چشرائع ا سلاع في مسائل الللال و اللراع ق(ا .1408ملقق حلّي ا جص ربن ملمدا ) 

 انتشارات سمت.  :ا تهران7ا ب،ا مدنيا چقواعد فقه (ا1385ملقق دامادا سیدمصط يا )

 نا. بي :ا قم1ا نکاح و انللال آنا چبررسي فقهي حقوق خانوادهیییییییییییییییییی ا )بي تا(ا 

 چاپ،انه مصراجا مهر.  :ا تهران3چ المنهد )في اللغه((ا 1367مصلوفا لوییسا )

 داراحیاء التراث الصربي.   :ا بیروت1ا چت سیر مقاتل بن سلیمان  ق(ا 1423مقاتل بن سلیمانا )

 المکتبه الهص ریه  حیاءالآاار الهص ریه.   :ا تهران1ا چز بده البیان في احکاع القرآن )بي تا(ا امقدس اردبیليا احمد بن ملمد

 انتشارات مدرسه اماع علي)ع(. :ا قم1ا چدائره المصارف فقه مقارن ق(ا 1427مکارع شیرازی ا ناصرا ) 

 مدرسه اماع علي )ع(.  :ا قم1ا چکتاب النکاحق(ا  1424یییییییییییییییییی ا ) 

 نشر هادی.  :ا قم1ا ا چالقواعد ال قهیهق(ا 1419موسوی بهنوریا سید حسنا )

المکتبة   :ا تهران1ا تقریر: موسي بن ملمدّ نه ي خوانساریا چ منیة الطالب في حاشیة المکاسبق(ا  1373نائینيا ملمدّ حسینا )

 الملمدّیه. 

 

 

 


